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The Midday Moon, a short story collection by Shahriar 

Mandanipour, consists of eight stories, among which The Color of 

Noon Fire and The Sea of Tranquility are directly related to the 

Iran–Iraq War (Sacred Defense). This article examines the narrative 

structure and deep structure of these two stories. After identifying 

their narrative functions, we analyze their underlying structures and 

modes of narration. In The Color of Noon Fire, the preliminary 

function and eleven subsequent functions are arranged in a chain-

like sequence. Similarly, in The Sea of Tranquility, six functions 

are combined in a sequential and chronological manner. Both 

stories feature single-axis, straightforward narratives without 

structural complexity. Mandanipour’s characterizations of military 
figures highlight the afflictions of war and emphasize the necessity 

of avoiding conflict. In The Color of Noon Fire, the underlying 

structure—human confrontation with an animal, the triumph of 

animalistic instinct, and the regression of man to his primal 

nature—aligns with the author’s depiction of the destructive 
consequences of war. In The Sea of Tranquility, Mandanipour 

adopts a different perspective: the Iranian soldier, despite his initial 

enmity, forgets the war when confronted with a defenseless, 

unarmed, and blind enemy soldier. His humanity overcomes his 

hatred, compelling him to risk his own life to save the enemy. The 

author’s extensive use of suspension marks (…) in both stories is 
not a mere stylistic cliché, but an integral element of narrative 

construction and artistic creativity 
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  کلیدی:های واژه

 پور،  شهریار مندنی

 ،ماه نیمروزعه داستان مجمو 

 داستان رنگ آتش نیمروزی،

 داستان دریای آرامش،

 ادبیات دفاع مقدس.

 
 نویسنده مسئول.  1
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پور حااو  ششاد داساتان کوتااه نوشتۀ شهریار مندنی  ماه نیمروزمجموعه داستان  

»رنااآ شتاام نیمااروز ر و »دریااا  شراماامر از ایاا  مجموعااه  اسااد. دو داسااتان

در ای  مقاله به تبیی  و تحلیل ساختار رواید ستقیماً با دفاع مقدس مرتبط اسد.  م

شاا، باه تحلیال رفدپاردازی.. پاا از اساتجراج پیساخد ای  دو داستان میو ژرف

رفاد یاازده پیمقدماتی و  رفد  پیای..  شا پرداختهساخد و شیوۀ رواید داستانژرف

اند. شام ا  باا شا. ترکیاد شادهنجیارهصورتِ ز»رنآ شتم نیمروز ر به  داستان

اند و اداماۀ ا  با ش. ترکیاد شادهصورتِ زنجیرهبه »دریا  شراممررفد داستان پی

شا  شر دو داستان، تک محاور و سااده شساتند و منطقی و زمانی یکدیگرند. رواید

شا  جنگای و پور به شجصایدبجشی مندنیگونه پیچیدگی روایی ندارند. عمقشیچ

یز بیانگر مصائد جنآ و ضرورت پرشیاز از نازاع اساد. در داساتان »رناآ نظامی ن 

ساخد درگیر  انسان با حیاوان و پیاروز  خاو  حیاوانی و شتم نیمروز ر، ژرف

شا  اولیۀ او نیز متناسد با بیان عوارض و مضارات جناآ بازگشد انسان به خصلد

سته اسد؛ رزمندۀ اسد. نویسنده در »دریا  شراممر، جنآ را از منظر  دیگر نگری

دفااع و نابیناا  دشام  اسالحه، بیاش، وقتی باا سارباز بیرغ.ِ کینۀ اولیهایرانی به

چرباد و اش میاش بر کیناهکند و حا انسانیشود، جنآ را فراموش میمواجه می

نحاوۀ اساتدادۀ نویسانده از اندازد.  خود را به مجاطره می  برا  نجات دشم ، زندگی

شر دو داستان، بجشی از ساخد داستان و خلاقیدّ شنر  نویسنده علامد تعلیق در  

 اسد و صرفاً یک کلیشۀ نگارشی مشجص نیسد.  

 

 
 17/09/1403تاریخ دریافد:  

 10/02/1404تاریخ بازنگر :  

 27/05/1404تاریخ پذیرش:  

 22شماره صدحات:  

 
 



 123               تیمور مالمیر و منور جان   /   مروز ی در مجموعه داستان ماه ن دفاع مقدس    ت ی روا   ل ی تحل 

 مقدمه
شبای   وبندشه، ماه نیمروز، دل دلدادگی  شرق  ،  مومیا و عسلبا ارائۀ شثار  چون    پورمندنیشهریار  

شا  توانسته اسد جایگاه قابل قبولی در ادبیات داستانی برا  خود ایجاد کند. داستان  ماوراء بحار

ساخد، ممک  اسد بارا  خوانناده باه شساانی قابال دریافاد کوتاه و  به لحاظ درونمایه و ژرف

ایجاد پیوند بی  زبان و ساختار روایاد، ایا  کند با نباشد خصوصاً وقتی بدانی. نویسنده تلاش می

 ساو یک از اسد؛ روبرو متناقض موقعیتی با مدرن داستان ساخد را از نظر دور سازد. عمدتاًژرف

 حدا  بارا  دیگار، بایاد ساو  از و بدهماناد او باه را خواننده، خاود  توجه ِجلد  برا   خواشدمی

ایا  باه . بکاشاد به خاود نسبد خواننده ادراک فرایند سرعد جذابیّد، از ایجاد با خود  موجودید

غیر از ایا  (  167:  1387کنان،  -ریمون)کشاند  می  داستان  به  را  ناششنا  عناصر   پا   منظور، مت 

مااه »رنآ شتم نیمروز ر و »دریا  شراممر از مجموعۀ    ویژگی عام داستان، موضوع دو داستان
ردنِ شجصاایّد و فضااا  تااازه بااه حااوزۀ پور باارا  واردکااو شاایوۀ نویسااندگی مناادنی نیمااروز

که ممک  اسد بدون بررسی تحلیلی، ارزش اباداعات و چندان، نویسی، شن را پیچیده کردهداستان

 نویسی معاصر مغدول بماند.  تأثیر شن بر داستان

شا  شتم نیمروز  و دریا  شرامم، شر دو با جنآ و دفاع مقادس مارتبط شساتند داستان

کند و داساتان ر، داستانی اسد که مستقیماً از جنآ تحمیلی حکاید میداستان »دریا  شرامم

پور در شتم نیمروز  حکاید غیرِمستقیمی از یک افسر ارتم در دورۀ جنآ اسد. شیوۀ منادنی

ای  دو داستان بیانگر یک شیوۀ موفق در ادبیات مقاومد اسد که بدان توجهی نشده اساد و شن 

شایی شا در ای  زمینه غنی بشوند فیلمنامهنسد البته اگر داستاشا اکردن داستانضرورت تصویر 

شود، جذابید بیشتر  خواشد یافد. شدف ما در ایا  مقالاه شا ساخته میکه براساس ای  داستان

نویسان جاوان بارا  اساتداده از پور، ششناساخت ِ داستاننویسی مندنیغیر از تبیی  روش داستان

 رواید داستان اسد. شا  متعدد نگارش و ظرفید

 پیشینۀ پژوهش

در شداد   یشثاار ادبا  ۀگاناعناصر شدد  یبه بررس،  از زمینه تا درونمایه(، در کتاب  1383خانیان )

. داساتان پاردازدیاز عناصر م  یکی  یدر شر داستان به بررس  یعنی  پردازد؛یداستان کوتاه معاصر م

صاورتِ کامال ابتدا داساتان را به  یان،خان  .اسد  پوریمندن  ۀنوشت  رشرامم   ایدرداستان »پنج.،  

سپا شر کا نظر خود را راجاع باه داساتان ،  خواندیم  انیدانشجو   را برا  شنواقع    در  .شوردیم

 قابالِ  ا نتیجاهخاص و بدون حصاول     ریگپراکنده و بدون جهد  ییکار او گدتگو  کند؛یم  انیب

  .اسد استاد و شاگردان بی   استناد و پذیرفتنی
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دانناد. مینااموفق    یاظتکارار و لدّا،  را در داساتان  نویساندهزباان  (،  1384)  بهدار  و  ورپ کرم

 اریبسپور شا  مندنی پرداززبان و صحنهازنظرِ ایشان،    .داننداو را ش. ناموفق می   پردازشجصیّد

  .اسدفه.    قابلرِیو غ   ، پیچیدهناتوان

  ازباان تاازهد،  یاجد  .یمدااش  انیاب   اکه بار  داندیم  ا سندهیرا نو  پوریمندنی،  نیرعابدیم

  جاادو  ریچنان اسااما    برشاند  یکه  ییمعنا  دیکردن داستان، شن را از ق  ییتا با چندصدا  دیجویم

 (.  1466-1465:  1386،  ینیرعابدی)م  شودیمجتل م میشاکه توازن داستان  شودیم نثر

ساتان دفااع مقادس دابیساد    لیبه نقد و تحل،  دگاهید  سهجنآ از  ، در کتاب  فیمحمد حن

ه اساد. پرداختاپور  منادنی  یدلادادگدل     رمان دوجلد  یمجموعه به بررس   یاو در ا  .پردازدیم

 یجیو تار یاجتماع  نهیزم یو سپا به بررس  کندیصورتِ خلاصه ذکر مداستان را به  ، ابتدافیحن

 کناد.ب میمحساو  یفارسا  و قو   دسد  کی،  برمان را در زمرۀ شثار خو   یو ا  پردازدیداستان م

رناآ، یپ ،   پردازدیعناصر داستان شمچون زمان، کشامکم، شجصا  یدر ادامه به بررس  سندهینو

: شرچناد رسااندیم  انیاگونه نقادش را باه پا   یو در شخر ا  پردازدیم   ریوگو و غافلگزبان، گدد

 مقدار ش. که البته باا حضاور   یشم  یداستان قرار گرفته اسد، ول  یحوادث اصل  هیجنآ در حاش

ر و زناده ارائاه داچناان جاناشاود، یم فیتوص –ییکاکا–داستان    شادیشجص   یترزندهز  ا  یکی

 پوریمنادن  جنآ را حا کناد.   حال و شوایی،  حضور کاکا   شمپا  تواندیکه مجاطد م  شودیم

را به م  شگرف  ریتأث  ییکاکا  یدر زندگ  دیواقع  یکعنوانِ  به جنآ ندارد. جنآ بها   نگاه منتقدانه

 داتیتوصا .ساازدیشاجاع م  ا، فرماندههدل بودساده ییروستا یک شترپیو از او که   گذاردیجا م

  تا حادود  فیتوص   ی، جاندار و با قدرت صورت گرفته اسد و املحظات رز  واز جبهه    پوریمندن

جناآ بار  راتیتاأث انیتحول او ضم  ب  ترشیو پ   یینبرد اسد. شهادت کاکا   روزشا   فضا  انگریب

: 1386حنیاف،  ساد )شاا اییکاکا  یبه زنادگ   راو  ۀعلاق  ۀدشندش.، نشان  یداستان   اشدیشجص

96). 

پور در ایجااد صادا در به اشمید چندصدایی در داستان معتقد اساد منادنیرستمی، باتوجه

گویی و دید مناسبی انتجاب نکرده اسد. میل و  را به تاکداستان، موفق عمل نکرده چون زاویه

نویسای او عنوانِ ویژگای سابکی، نقاص داستانداساتان باه شا شجصیداز زبان کردنِ خود  بیان

  .(121: 1389)رستمی، دانسته اسد 

( در مقالۀ »گروتسک و ادبیات داستانی، بررسی مدهوم گروتسک و 1391شربتدار و انصار  )

ناصار شا یاا ع پورر باه بررسای خصالدشا  کوتاه شهریار مندنیشا  شن در داستانکاوش مصداق 

 . اندپور پرداختهشا  کوتاه مندنیگروتسک در تعداد  از داستان

پور را بررسای شا  داساتانی منادنیشجصاید  ۀ برخایپیشاین(،  1391محمد  و کریمی )

پرداز  شا  شنرمندانه و ظرایف شجصیدبجشی از تکنینکاند. شدف پژوشم ایشان، معرفی  کرده

 اسد. پور  مندنی
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شا  استعار  و مجااز  زباان، باه قطد  موردِیاکوبس  در  نظریۀ  (، براساس1392محمد  )

اسد. ازنظارِ   پور پرداختها  چند داستان کوتاه شهریار مندنیساخد اسطورهتحلیل و تبیی  ژرف

ا  جایگزی  یک شجصایّد داساتانی گاه یک شجصیّد اسطورهپور،    مندنیشادر داستانایشان،  

نیاز یاک داساتان  ، گااشیگیاردجایگاه زمان داستانی قارار می  ا  درشود و گاه زمان اسطورهمی

ا  جایگزی  کلّیّد شود و در برخی موارد، یک رواید اسطورها  میجایگزی  یک داستان اسطوره

 شود.  روایی داستان می

پور شا  کوتاه شهریار مندنی( در مقالۀ »تحلیل پیرنآ در داستان1394تشکر  و شمکاران )

را   مااه نیماروزو    مومیاا و عسال،  شرق بندشهقا  فرمالیس.ر سه مجموعه داستان  برمبنا  بوطی

 اند.ردهکبررسی

شا  مادرن شا  پلیدشهر  در داستان( در مقالۀ »بررسی مؤلده1401سلطانی و خداداد  )

 مااه نیماروزشا   شا  مندنی پور ازجمله برخای داساتانپورر به بررسی تعداد  از داستانمندنی

 زند.  پردامی

 -سااز  و نشاانهباه تبیای  و تحلیال پیکربناد  روایاد، کانونی(،  1402ناصر  و مالمیر )

 گرفتاه  طرح داستان چگونه شکل  نددش  تا نشان  ندامعناشناسی داستان کوتاه ماه نیمروز پرداخته

 اسد و ای  طرح به دنبال بیان چه معنایی اسد. 

، رسااان در شرا  فوکااو و دیگاار متدکاارانشتروتوپیااایی یااا دگ  فضاااشا تیمااور ، براساااس

پاور باا منادنیرا بررسی کرده اسد. نتیجۀ تحقیق و  شن اسد که »  پورمندنیشا  کوتاه  داستان

شا  خود به حقیقد مکتوم در ورا  ساختار شمگا  تاک کردن چنی  فضاشایی در داستانمطرح

شاا  فضااشا  محادودید کنناد ازشا کمک مایفضایی اشاره دارد و چنی  فضاشایی به شجصید

 (. 49: 1403در )تیمور ، شمگ  فراتر رفته و طرحی نو دراندازن

 پژوهشنظری مبانی 

شایی داند. دو نوع اول، ساازهرفد و مت  میگزاره، پینقم یا  تودوروف، رواید را دارا  سه واحد  

شاا، گزاره (.86 :1382)تاودوروف، شاود صورتِ تجربای حاصال میتحلیلی شستند و نوع سوم، به

وجاود   رفاد را باهشاا، یاک پیبلکاه تعاداد  از گزاره  ؛شورنادپایان را به وجود نمیا  بیزنجیره

یاک :  گیر دروناه  -1کناد:  شا نیاز ساه شایوه ارائاه میرفدشورند. تودوروف، برا  ترکید پیمی

نشای  یکای از شیاد و جارفاد اولای میرفد کامل که گاشی یک داستان کامل اسد، درون پیپی

شیناد. شا  زنجیر به دنباال شا. میصورتِ حلقهشا بهرفدپی: ا زنجیره -2شود. شا  شن میگزاره

شیاد، یاا رفد دوم میا  از پیرفد نجسد، پا از گزارها  از پیدر ای  نوع، گاه گزاره:  تناوبی  -3

 ۀتودوروف در جنب (.93-95ان: شید )شمرفد اول میا  از پیرفد دوم پا از گزارها  از پیگزاره

ی زماان خاط دو انیام  رابطاۀ  به  زمان  مقولۀ.  پردازدیم  لح   و  زمان  وجه،  چونی  مسائل  بهی  کلام

 (.55:  شمان)  یداستان   ایدنی  زمان  خط   گرید  وی  داستان  سج ی  زمان  خطی  ک: یشودیم  مربوط
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 دیاروا زماان دیاترت: دیا(ترت1از:  عبارتند شوند،یم مطرح زمان چارچوب  در  که  اساسی  مسائل

 د،یترت  رییتغ   یا  لیدلا.  سدین  متوازن  داستان  شدۀ  دیروا  زمان  دیترت  با  کاملاً  گاه  چیش(  سج )

 داساتان   بندزمان  وی  ساحتتک  سج    بندزمان:  اسد  نهدته   بندزمان  نوع  دو  انیم  تداوت  در

ی شایپرزمان  باه   بنادزمان  ناوع  دو   یاا  انیام   تاوازی  باودگ  ناممک   جهینت  دری.  چند ساحت

 .استقبال  ای یزمان  شوازیپ   و  گردعقد  ای یزمان  بازگشد:  از  عبارتند  شنی  گونۀ اصل  دو  که  انجامدیم

 .سدین شمجوان( داستان)شده دیروا  زمان  با  گاهچیش( سج )د یروا  زمانی:  زمان  رشی( د2

  یادرنآ؛ ا  ای  یزمان  قیتعل  (الف:  کرد  کیتدک  ش.  از  را   متعدد   شاحالد  توانیم  نجایا  در

ف یتوصا باشد مثل نداشته  انهیقر ،یداستان زمان در سج  زمان که شودیم واقعی  شنگام  حالد

 زماان در  انهیقر چگاهیشی داستان زمان شن در کهی حالت شن؛ عکا حالد  (عام. ب   شاشهیاند  و

  یادیابن دحالا( ج .حاذف ای یزمان دورۀ کی کامل گذاشت  کناری عنی  یا  و  باشد  نداشته  سج 

 گنجاندن  و  .یمستق  سبک  رشگذر  از  تطابق   یا.  اسد  داستان  و  سج   زمان  دو  کامل  تطابق  سوم،

 در(  د  .شوردیوجود ماباه  را  مینماا  صحنۀ  کی  خود  و  ردیپذیم  تحقّق  سج   دری  داستان  دیواقع

 ایا ساج  زماان شنهاا،ی در طا کاه  ییشااحالد:  شاودیم  مشااشده  زیان   ینابیب  حالد  دو  د،ینها

 ضارورتبه  نجسد  گونۀ  که  رسدیم  نظر  به.  شن  ازر  ترکوتاه»  ای  اسد  داستان  زمان  ازر  تریولانط»

ی عنای  دوم؛  گوناۀ  و  کنادیم  رشنماونی  شیپرزمان  به  ای  فیتوص  بهی  عنی  گر؛ید  امکان  دو  به  را  ما

 را  تمام  سال   یچند  که  اسد   ادهیچک  اسد،  داستان  زمان  ازر  ترکوتاه»  سج   زمان  کهی  شنگام

  رو   رخاداد  کاه  اسادیی  شاازمان  شمار  انیم  ارتباط:  ( بسامد3  .کندیم  خلاصه  جمله  کی  در

 امکاان  ساه  زیان  نجاایا  در.  شودیم  دیروا  ایی یبازگو  رخداد،  شمان  کهیی  شازمان  شمار  و  دشدیم

. کنادمی تکارار را  واحد  رخداد  واحد،یی  روا  سج   ک: یمحورتک  دیروا  (ماسد: الف   رو  میپ 

 تکارار  دیاروا  (ج  .اساد  افتااده  اتداق   مرتبه  کی  که   چندبارۀ رخداد  نقل:  محور  چند  دیروا  (ب

   (.62-61:  شمان)اسد   افتاده  اتداق   بار چند کهیی  رخدادشا  نقل  بار ک: یشونده

شااا  مساالّ. بیروناای اسااد. شدماای در دنیااا  روایااد، دنیااا  شزاد  از قیااد بناادشا  رواید

شا اساد. دنیاا  امون شستند، شمیشه اسیر علد و معلولشا  بیرونی که شمان حوادث پیررواید

شا و کارکرد شنها، دنیاا  رواید، کاملاً در حیطۀ اختیار و تدبیر راو  اسد. راو  با خلق شجصیّد

شا  داستانی حتی اگار کارکردشاا  خالاف انتظاار راو  را باه سازد. شجصیّددلجواه خود را می

شناسای چاون دنیا  روایاد، الزامای اساد. اگار رواید  مرحلۀ کنم برسانند، باز، حضورشان در

( بیاانگر شن 205: 1388تودوروف معتقد اسد »انسان بدون نگاه دیگر  وجود نداردر )تودوروف، 

ساز  کارکرد و کنم دیگر  اسد که شا  متداوت شر شجصیّد، برجستهشا و کنماسد که نگاه

 تاوالی باا روایاد در (.327: 1388کاریاک، گیرد )مبر اساس تداوت و اختلاف نشانگی صورت می

 کناار  روایای  و  زباانی  عناصر  غیرتصادفیِ  گرفت   قرار.  مواجهی.  رویدادشا  و  عناصر  منظ.  و  منطقی

 باه  را  روایاد،  تاولان.  اسد  روایی  عناصر  میان  ناملموس  شرچند  نظمی  وجود  لزوم  یکدیگر، بیانگر
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 اتصاال  شا.  باه  غیرتصاادفی  طورباه  کاه  کنادمی  معرفی  رخدادشایی  ۀشد  انگاشته  پیم  از  توالیِ

 (. 20: 1383تولان،  )  اندیافته

 باعا  کاه اسد برخوردار  خود  خاصّ  نظام  از...  و  علیّ، توالی، کنم  ۀزمان، رابط  ازنظرِ  رواید

 پاذیر فه.  دیگار، ایا   سو   از.  بگیرد  خود  به  پذیرفه.  نتیجه  در  و  منطقی  شکلی،  زبان  شودمی

 و عناصار غیرتصاادفیِ تاوالی  و  زباان  منطقایِ  شاکل.  کنادمی  عمال  ژیکایدئولو  ا زمینه  در  نیز

 نظر، روایاد  ای   از.  کندمی  فراش.  انسان  در  بینیجهان  گیر ِشکل  برا   را  شن، زمینه  در  رخدادشا

: 1380برگار،  )اسد    ادراک  ای   بازگوییِ  جهان، و  ادراک  برا   چارچوبی؛  اسد  بینیجهان  ا گونه

 شن طریاق از کاه اسادی تمهیادات از منادنظام ا شاایی، مجموعاهژگیوی چنای   باا  رواید(.  24

شاا، ویژگی  ایا .  کننادمی  پیادا  نماود  زبان  در  شامکان  و  شاشا، زمانشا، رویدادشا، شجصیداندیشه

 اصلی  موضوع»  شنجا که  از.  اسد  کرده  ایجاد  اندیشیدنر  ۀشیو»  و  روایدر»  میان  تنگاتنگی  ارتباط

، شمچنی  (21:  1391رینا،  پ )  رویدادشار  شن  خودِ  نه  سدا  رویدادشا  رخیب  ۀارائ  رواید، چگونگی

شناسی »فراش. ساخت  ابزار لازم برا  شرح و توصیف ششکار رواید و فها. کاارکرد وظیدۀ رواید

 (.  11شن اسدر )شمان: 

 روش پژوهش

کاو  ا  و ساندشاا باه روش کتابجاناهتحلیلای اساد و داده  -توصایدی  پژوشم ای  مقالاهروش  

»رنآ شتم نیمروز ر و »دریاا  شرامامر از شا  . جامعۀ شمار  شن، داستاناسد شده  گردشور 

 پور اسد. نوشتۀ شهریار مندنی ماه نیمروزمجموعۀ داستان 

 

 ساختار داستان رنگ آتش نیمروزی

 داستان های  رفتپی. 1

 کند.ا را تعریف میمقدماتی: راو  چگونگی ششنایی و دوسد شدنم با سروان مین 1پ.

 اش به روستا  راو پ اول: شمدن سروان مینا و خانواده

 شید.به روستا  دوستم )راو ( می سروان مینا با خانواده  -1 2ن

 گوید پزشک تیپ یک ماه مرخصی استعلاجی برایم نوشته.سروان مینا می  -2ن 

 شا عوارض پیر  اسد.گوید ای راو  به سروان می  -3ن 

 ماند.زند که جا  مشتم رو  دیوار میروان چنان مشتی به دیوار میس  -4ن 

 دشد.راو  جا  مشد سروان را به حاضری  نشان می  -5ن 

 

 رفت است. پ. مخفف پی  ۱

 ن. مخفف نقش است. ۲
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 اشپ دوم: روز دوم شمدن سروان و خانواده

 اش ندارد.شا  دخترش اسد که توجهی به دوسد قدیمیسروان شنقدر غرق شیری  زبانی  -1ن 

 کند.تعارف میراو  به حاضری  کباب   -2ن 

 شود. ا  از پدرش جدا نمیدختر سروان لحظه  -3ن 

 خواشد برا  خودشان کباب درسد کنند.راو  از حاضری  می  -4ن 

 کنند.شد راو  و سروان خاطرات جوانی را مرور می  -5ن 

 گوید.سروان از خاطرات جنآ می  -6ن 

 رد.پ شا  صبح سروان با دیدن کابوس از خواب مینزدیکی  -7ن 

 شود.دشند و سروان برنده میراو  و سروان مسابقه تیرانداز  می  -8ن 

 شید گوش کنند.خواشد به صداشایی که از طرف کوه میراو  از حاضری  می  -9ن 

 پ سوم: گ. شدن دختر سروان

 روند.روز چهارم یا پنج.، راو  و خانواده سروان برا  استراحد به سمد شبشار می  -1ن 

 برد.ان خوابم میزن سرو  -2ن 

 شوند.راو  و سروان گرم صحبد می  -3ن 

 دود.دخترک کنار جو  شب دنبال سنجاقکی می  -4ن 

 شید.صدا  جیغ کوتاه دخترک می  -5ن 

 شنود.  زند اما جوابی نمیسروان دخترش را صدا می  -6ن 

 کنند.  روند اما او را پیدا نمیراو  و سروان دنبال دخترک می  -7ن 

 : کشته شدن دختر سروان توسط پلنآپ چهارم

 رود.بینند که چیز  را به دشان گرفته و از کوه بالا میراو  و سروان پلنگی را می  -1ن 

 روند.گیرند و از کوه بالا میشنها رد خون را می  -2ن 

 کنند.قبل از تاریک شدن شوا، راو  و سروان رد خون را گ. می  -3ن 

 افتند.فانوس دنبال شنها راه میشا مرد با  سر شد ده  -6ن 

 کشاند.رود و راو  را به دنبال خودش میوار از کوه بالا میسروان دیوانه  -7ن 

 افتد.شا  صبح سروان از باور کردن مرگ دخترش به زانو مینزدیکی  -7ن 

 برد.کند و راو  سروان را به پایی  کوه میشفتاب طلوع می  -8ن 

 گرداند. وان را به روستا برمیغروب راو  به زور سر  -9ن 

 پ پنج.: پیدا شدن جسد دخترک

 کنند.شا  جویده شده دخترک را پیدا میشا استجوانروز بعد دشاتی  -1ن 

 ا  اشک ش. نمی ریزد.کند و حتی قطرهشا نگاه میسروان، گیج و مدلوک، به استجوان  -2ن 

 کند.راو  به حاضری  چا  و نبات تعارف می  -2ن 
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 شیند.شا به ده میاقوام سروان و زنم برا  بردن شن  -3ن 

 گوید باید برا  کشت  پلنآ برگردد.راو  به سروان می  -7ن 

 خواشد پلنآ را بکشد.زن سروان از شوشرش می  -8ن 

 کشد.گوید اگر او تا یک شدته دیگر برنگردد، خودش پلنآ را میراو  به سروان می  -9ن 

 ا  کشت  پلنآپ شش.: برگشت  سروان بر

 خواشد به شبشار نزدیک شوند.شا میراو  از دشاتی  -1ن 

 دشد برایم شدد فشنآ »رمینگتونر بیاورند.راو  سدارش می  -2ن 

 گردد.ا  نزار بر میروز شدت. سروان با قیافه  -3ن 

 کنند.راو  و سروان با شلیک دو گلوله دوربی  تدنآ را تنظی. می  -4ن 

 شید.گوید خودش باید پلنآ را بکشد و او فقط شمراشم میان میراو  به سرو  -5ن 

شا  کمانادویی شایم در عملیاتخواشد تنها برا  کشت  پلنآ برود و از توانایی سروان می  -6ن  

 گوید.می

 دشد.راو  علی رغ. میلم، به خواسته سروان ت  می  -7ن 

 پ شدت.: رفت  سروان به کوه برا  کشت  پلنآ

 برد.ان برا  سه روز با خودش شذوقه میسرو  -1ن 

 شود.راو  از روز دوم منتظر شنیدن صدا  شلیک می  -2ن 

 شود. گذرد و خبر  نمیروز سوم ش. می  -3ن 

 کنند.شا تا صبح شتم روش  میزنند و شدراو  و دو شکارچی پیر نزدیک شبشار چادر می  -4ن 

 ماند.شد سوم راو  تنها کنار شتم بیدار می  -5ن 

 شنود.صبح زود راو  صدا  یک شلیک و بعد نعره پلنآ را می  -6ن 

 شا به کوهپ ششت.: رفت  راو  و شکارچی

 کنند.شا به سمد صدا حرکد میراو  و شکارچی  -1ن 

 کنند.دو ساعد بعد، سروان را زخمی پیدا می  -2ن 

 بندند.برند و زخ. شایم را میسروان را به ده می  -3ن 

 خوابد.شد سروان بدون کابوس میشن   -4ن 

 گوید با کارد سنگریم به پلنآ حمله کرده.سروان می  -5ن 

 دشد.  خواشد برا  کشت  پلنآ برود، اما سروان اجازه نمیچند روز بعد، راو  می  -6ن 

 کشته.شیند، چون پلنآ به روستا حمله کرده و سگی را شا به در خانه راو  میدشاتی  -7ن 

 خواشند برا  کشت  پلنآ بروند.شا میگوید دشاتیبه سروان می راو   -8ن 

 شا  پلنآ دیده.گوید چیز مرموز  در چش.سروان می  -9ن 

 پ نه.: رفت  راو  و سروان مینا برا  کشت  پلنآ
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 خواشد با خودش تدنآ نیاورد.سروان از راو  می  -1ن 

 رد.بعنوانِ طعمه با خودش میا  را بهراو  بزغاله  -2ن 

 بندند.در محل درگیر  سروان و پلنآ، بزغاله را به سنگی می  -3ن 

 کند.سروان بزغاله را به یک تله اندجار  تشبیه می  -4ن 

 شود.تا شد خبر  از پلنآ نمی   -5ن 

 شود.شا روش  کرده اند، دیده میشایی که دشاتیسوسو  شتم  -6ن 

 گذارند.سروان و راو  کشیک می  -7ن 

 دن پلنآ  پ دش.: شم

 پرد.نزدیک صبح، راو  با صدا  گلنگدن تدنآ، از خواب می  -1ن 

 بیند پلنآ نزدیک طعمه ایستاده.راو  با دوربی  می  -2ن 

 کند.پلنآ شروع به خوردن بزغاله می  -3ن 

 روند.راو  و سروان نزدیک تر می  -4ن 

 کند. رود اما شلیک نمیسروان به سمد پلنآ نشانه می  -5ن 

 خواشد پلنآ را بزند.راو  از سروان می  -6ن 

 شود.سروان در کشت  پلنآ مردد می  -7ن 

 راو  با یاد شور  مرگ دختر سعی دارد سروان را به کشت  پلنآ تحریک کند.  -8ن 

 کند که شمچنان مشغول خوردن اسد.راو  دوباره با دوربی  به پلنآ نگاه می  -9ن 

 کند.شلیک می شا را شواییسروان شمه گلوله  -10ن 

 رود.  بیند که پلنآ شرام و مغرور از کوه بالا میراو  می  -11ن 

افتد، راو  ش. تدنآ را برمی دارد و باه دنباال ساروان سروان به سمد پایی  کوه راه می  -12ن  

 رود.پایی  می

 پ یازدش.: علد کار سروان

 رود.راو  به دنبال سروان از کوه پایی  می  -1ن 

 کند، چون خون دخترش را حرام کرده.سروان را بی عرضه خطاب میراو    -2ن 

 شود پلنآ را بکشد.گوید نمیسروان نزار و ناتوان می  -3ن 

 کند.راو  باز ش. سروان را شماتد می  -4ن 

 شا  پلنآ جریان دارد.اش در رگشود پلنآ را بکشد چون خون بچهگوید نمی سروان می  -5ن 

 کند.کوه بی صدا گریه می  سروان تا پایی   -7ن 

 

 داستانساخت  تحلیل ساختار و ژرف.  2
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اند. یعنی ادامۀ منطقای و زماانی ا  با ش. ترکید شدهصورتِ زنجیرهرفد ای  داستان بهیازده پی

یکدیگر شستند. داستان روایتی ساده و تک محور دارد و شیچگونه پیچیدگی روایای در شن دیاده 

 شود.  نمی

شا  داساتان اساد و شود. راو ، خود از شجصایداویۀ دید اول شجص رواید میداستان از ز

کند که در گذشته اتداق افتاده اسد: »زمانی که راو  بجواشد دنیاا را انادک داستانی را رواید می

جوید. برا  ورود باه ایا  دنیاا  ناشاناختۀ تاو باه تاو، اندک کشف کند، از اول شجص یار  می

شا و شگردشا  داستانی و حتی گاه، نحو زباان برشاناد. و راو  را از کلیشه- بایسد منویسنده می

 (.  105: 1383پور،  پرداز  شزاد بگذاردر )مندنیذش  راو  اول شجص را، در روند خلاقیّد و بداشه

اش، »رنآ شتم نیمروز ر داستان مرد  به نام سروان مینا اسد که با زن و دختر ساه سااله

اش باه روساتایی کوشساتانی، پایم دوساد ن یاک مااه مرخصای اساتعلاجیندا، بارا  گذراناد

شید. دوسد سروان که راو  داستان اسد، داستان را بعدشا برا  گروشی که از شهر اش میقدیمی

 کند.اند، تعریف میشمده

شید تاا حاال و شاوایی عاوض سروان خسته و فرسوده از جنآ شم شدد ساله، به روستا می

روند. دختر سروان عد راو  به شمراه خانواده سروان به شبشار نزدیک کوشستان میکند. چند روز ب

شوند که صدا  جیغ کوتااشم را رود و بقیه وقتی متوجه غیبتم میباز  کنان به طرف کوه می

بارد. بعاد از یاک جان کرده و با خاود میرسند پلنآ دخترک را بیشوند تا سروان و راو  میمی

گردد. باار اول، ساروان تنهاایی برا  گرفت  انتقام و کشت  پلنآ به کوشستان برمی  شدته سروان

شوند و سروان به روستا رود. در جدال بی  سروان و پلنآ شر دو زخمی میبرا  کشت  پلنآ می

رود، اما تدنآ دسد سروان اساد. درساد زماانی کاه گردد. بار دوم، راو  شمراه سروان میبرمی

کند. پلنآ شرام و مغارور از کاوه باالا س سروان اسد، شمۀ تیرشا را شوایی خالی میپلنآ در تیرر

فهماد، گردد. راو  که معنی کار ساروان را نمیرود و سروان نزار و ناتوان به سمد پایی  برمیمی

داناد کاه خاون دختارش را حارام کارده اساد. ساروان عرضه میکند و او را بیاو را شماتد می

 شا  پلنآ اسد. تواند شن پلنآ را بکشد چون حالا دیگر خون دخترش در رگنمیگوید  می

شاا  کناد: »... تااریکی ...چند بند اول داستان، مجاطد را با فضاا  کلای داساتان ششانا می

ماند که چه کند ولی روش  اسد که مرد از یاک جانا تاریکی ... مرموز اسد تاریکی. مرد درمی

شوند، بعد شا اگر در خوابی ش. باشند، خواه ناخواه رو در رو  مییگر. ای اسد و پلنآ از جنسی د

(. 8: 1388پور، شاان برگاردد و یکای بماناد رو  خااکر )منادنیدیگر باید جنگید تا فقاط یکی

فهمد که قرار اسد جدالی بی  انسان و حیوان درگیرد. اما پایان شگدد مجاطد از شمان ابتدا می

شود: » وان غافلگیر میکند. شمانطور که راو  از کار غیرِمنتظرۀ سرفلگیر میداستان مجاطد را غا

قدر قاو  صدا  شلیک بلند شد ولی پلنآ از جا نجنبید فکر کردم یا گلوله خطا رفته یا پلنآ شن

کرد. بعد از ساومی شا.. دوربای  را اسد که ... شلیک دوم: پلنآ سال. بود. مستقی. به ما نگاه می
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شا را یکای یکای خاالی لولاهزمی  انداخت. و تازه دیدم که ساروان سار تدناآ را باالا گرفتاه و گ

روناد. شود و شر کادام باه راه خاود می(. جدال سروان مینا با پلنآ تمام می22کندر )شمان:  می

پلنآ مغرور و شرام و سروان شکسته و گریان. اما فکر جدال باا پلناآ در ذشا  راو  اداماه دارد: 

دان.، تدنگ. شماده اسد، خساتگی دان. ... شن پلنآ شنوز تو  کوه اسد و م  تکلید. را نمی»نمی

 (22دان.ر )شمان:  شن روزشا از تن. رفته. قبراق. برا  یک شکار مردانه ولی نمی

در داستان »رنآ شتم نیمروز ر، دید انتقاد  نویسنده نسبد به جنآ، شرچند غیرِمستقی.، 

اش ودهاما وجود دارد. سروان مینا از شسید دیدگان جنآ اسد: »شم شدد سال ای  جنآ فرسا

خواساته ولای شایی عصبی و از خود بیجود داشد. گداد شمچنای  ننگای را نمیکرده بود. حالد

شا  ساروان (. جنآ فضا  خواب9پزشک تیپ مجبور  یک ماه مرخصی برایم نوشتهر )شمان:  

را کابوسناک کرده. در تمام داستان جز یک بار سروان شمیشه با دیدن کابوسی از فضا  جناآ و 

اند و شرام شرام، چرخان، پرد: » خواب دیده بود که چند پوتی  به شوا پرتاب شدهخواب می  جبهه از

اناد. خاون از اند و فلاک گاره خوردهافتند. بندشایشان به دقد بسته شدهشیند. زمی  میپایی  می

شماان: شا از نصده ساق پا  شدم تویشان مانده... ر )زند خالی نیستند پوتی لا  بندشان بیرون می

11) 

انگیز در ای  داستان علاقۀ میان انسان و حیوان به شکل غریبی ظاشر شده اسد. پایان شگدد

داستان که با انتظارات مجاطد در تضاد اسد، شاید مضمون ای  رابطۀ خونی و بیولاوژیکی میاان 

شنچاه انسان و حیوان را تقوید کند؛ یعنی به شکلی بازگشد انسان را به اصال حیاوانی خاود. یاا 

کمپبل از شن با عنوانِ شمنوایی صید و صیاد یاد کرده اسد »که گویی شنها در یک چرخۀ رمزشلود 

 (. 11: 1377اندر )کمپبل،  زمان از مرگ، دف ، و رستاخیز به ش. گره خوردهو بی

ساخد داستان، درگیر  انسان با حیوان و پیروز  خو  حیاوانی و بازگشاد انساان باه ژرف

خاطر شمی  باه عماق و درون کند بهپور به پا از جنآ فکر میۀ او اسد. مندنیشا  اولیخصلد

شیاد و در میاان ماردم رایاج پردازد دربارۀ یک سرشنآ یا سروان ارتم شنچه به ذش  میافراد می

تاخت  برا  پیروز  اسد. شر وقد دوربای  باه قاول اسد، داشت  یونیدرم خاص و اطاعد و پیم

دشد کاه شالیک دشد او را مثل یک شدم ششنی نشان میدسد را نشان میگلشیر  یک اسلحه به  

کند چون فاقد عماق، کند در چش. ما اگر ای  شدم ششنی کشته شود حسرت و اندوه ایجاد نمیمی

شا  خاود در جناآ عماق و گذشاته و خواشد به شجصیدگذشته و حال اسد اما مندنی پور می

 گی شثار و  با دیگران متداوت اسد. شا  جنحال بدشد به خاطر شمی  شجصید

ا  گوناهشا اساد بهرفدتکه کردنِ خاطرۀ راو  در سایر پیپور تکهویژگی اصلی سبک مندنی

دشاد کاه عاقباد کاار شود و شمی  نشان میرفد وضعید سروان مینا نیز خاطرۀ راو  میکه پی

طره بگوید، ش. باید کاار ناتماام سروان مینا چه شده اسد و اینکه باید راو ، ش. رواید کند و خا

شایی کاه چی افروزد تا پلنآ را پیم چش. داشته باشاد. نقطاهسروان مینا را تمام کند. شتم می
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شورد برا  شمی  ترکید اسد. شغاز وانجاام راو  می  -شر بار پا از بیان خاطره و با زاویه دید م 

شا و ناوع روایاد چی ند. شمۀ ایا  نقطاهچی  شمراه اسد تا تعلیق را بیشتر کداستان ش. با نقطه

شود و شاکار، شاکارچی اساد. ایا  نظاام بیانگر ای  اندیشه اسد که شکارچی خودش شکار می

کشاانی.. یاک شاکل غیرِملماوس شن طبیعد اسد لیک  شمی  طبیعد را ما به زندگی خاود می

 د اسد. شا شسد اما شکل ملموس شن شکار در طبیعجنآ اسد که بی  کشورشا و انسان

شایی از نوع گویی اسد به سبد ای  نوع رواید، راو  ش. مداخلهطرح رواید مبتنی بر خاطره

گوید »مرد از یک جنا اسد و پلنآ از جنسای دیگارر کند مثل شغاز داستان که میفلسدی می

خواش. دنیا بارای. روشا  و واضاح باشاد. انتقاام یاک موضاوع (، یا »م  می8:  1388پور،  )مندنی

گو  فراتار (. میزان ای  دخالد، از روایدِ روایتگار  خااطره18شنی اسد. حق اسدر )شمان:  رو

رود اما مبنا  اصلی بیان داستان اسد؛ یعنی کنم داستان به جا  خاود، اماا شنچاه موجاد نمی

عنوانِ شایی اسد که راو  برایم پیم شمده اساد، چاون راو  باهشا شده اسد پرسمنقل کنم

شناسد و با کار و کردار شن ششنا اسد؛ تدناآ تنهاا وسایلۀ او در ی، تدنآ را مییک شکارچی بوم

برابر قدرت و تهدید فوق العادۀ پلنآ اسد اما کسی که نظامی اسد و فراتار از مباارزه باا پلناآ، 

شا ش. برایم عاد  اسد )سروان میناا شداد ندار را در جناآ کشاته اساد(، در مبارزه با انسان

پلنآ در دلام بارق مهار جهساته تدنآ را کنار گذاشته اسد و چش. در چش.  مواجهه با پلنآ،  

ام تو  تنم گوید »گوشد بچهتواند پلنآ را بکشد و انتقام خون فرزندش را بگیرد؛ میاسد؛ نمی

کند...ر )شمان: صدا گریه میشایم اسد... و تا پایی  کوه، بیام تو رگشود... خون بچهاسد... نمی

گذارد. روشنی شتم را افروختاه تواند درک کند نامم را تاریکی میوع را راو  نمی(. ای  موض23

اسد تا بتواند از ای  تاریکی رشایی یابد. ای  روشنی شتم شبیه باه روشانی چشا. پلناآ اساد؛ 

 شتشی که تو  نیمروز )ظهر( اسد. 

 

 دریای آرامشساختار داستان 

 های داستان رفتپی .1

 پ اول

 اند.گوید بدشانسی شوردهمی  علی  -1ن 

 شود.از شب دریا دود و بجار بلند می  -2ن 

 شوش نشود.دشد تا بیامیر، علی را تندتند تکان می  -3ن 

 کند.امیر در جستجو  بقیۀ دوستانم به اطراف شنا می  -4ن 

 شود.امیر چند بار از کنار افسر عراقی رد می  -5ن 

 .شیدصدا  اندجار از دور می  -6ن 
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 شود.افتد و به افق خیره میامیر از ندا می  -7ن 

 اند.گوید بدشانسی شوردهعلی می  -8ن 

 کند که چند ندر عراقی را کشته.علی به ای  فکر می  -9ن 

 بیند.علی افسر عراقی را می  -10ن 

 شورد.شب جنازه ناخدا را بالا می  -11ن 

 نانم اسد.گوید پانزدش. د  ماه مراس. عقدکعلی می  -12ن 

 علی به نامزدش قول داده، نه ندر عراقی را بکشد.  -13ن 

 دارد.افسر عراقی به سجتی خود را رو  شب نگه می  -14ن 

 پ دوم: نجات افسر عراقی

 رود.دود از رو  سکو  ندتی عراقی بالا می  -1ن 

 کند.شور  شب سوزش زخ. علی را بیشتر می  -2ن 

 رود.زیر شب می گوید و بهعراقی شهادتی  می  -3ن 

 برد.کند و برا  عراقی میامیر جلیقه نجات ناخدا را باز می  -4ن 

 شود افسر عراقی کور شده اسد.امیر متوجه می  -5ن 

 پ سوم: شمدن شلی کوپتر نجات

 مانند.امیر و علی بیشتر از یک ساعد بی حرف رو  شب می  -1ن 

 .گوید حرف بزند تا خوابم نبردامیر به علی می  -2ن 

 زنند.امیر و علی با افسر عراقی حرف می  -3ن 

 زند.امیر در مورد رخم، ناوچه نابود شده، حرف می  -4ن 

 گذرد اما شنها را نمی بیند.کوپتر نجات از نزدیکشان میشلی    -5ن 

 کوپتر شن را ببیند.  کنند تا شلیشا  رخم را جمع میعلی و امیر تکه پاره  -6ن 

 گوید.  بیند اما چیز  به علی نمیوستم سیاوش را رو  شب میامیر سر بی ت  د  -7ن 

 شید.شلی کوپتر دوباره می  -8ن 

 دشند.کوپتر علامد میعلی و امیر به شلی  -9ن 

 اندازد.شید و حلقه نجات را پایی  میشلی کوپتر به سمد شنها می  -10ن 

 گیرد.علی حلقه را می  -11ن 

 افتد.علی تو  شب میکند و  کوپتر پرواز میشلی  -12ن 

 شود.شید وشلی کوپتر دور میصدا  شلیک موشک و عبور میآ می  -13ن 

 کند.امیر به سمد علی شنا می  -14ن 

 زند.عراقی شنها را صدا می  -15ن 

 گردند.علی و امیر پیم افسر عراقی بر می  -16ن 
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 کند.کوپتر را سر عراقی خالی میامیر خش. رفت  شلی    -17ن 

 شوند.علی و امیر ساکد می  -18ن 

 پ چهارم: فرا رسیدن شد

 کند.علی دوباره قولی که به نامزدش داده را تکرار می  -1ن 

 کند.علی چگونگی شهادت سروان شذر  شوشر سابق نامزدش را تعریف می  -2ن 

 شود.سوزش زخ. علی بیشتر می  -3ن 

 زنند.علی و امیر برا  فرار از خواب حرف می  -4ن 

 کند.خ. علی خونریز  میز  -5ن 

 کند.امیر پانسمان علی را محک. می  -6ن 

 پ پنج.: شهادت علی

 شید.علی خوابم می  -1ن 

 زند تا علی خوابم نبرد.امیر حرف می  -2ن 

 کند.شا را خبر میگوید خونم شمه جا پجم شده و کوسهعلی می  -3ن 

 خواشد با عراقی از شنجا بروند.علی از امیر می  -4ن 

 گذارد.ا  ش. به دشان عراقی میا  نان به دشان علی و تکهامیر تکه  -6ن 

 خواشد جلیقه نجاتم را دربیاورد تا غرق شود.علی می  -7ن 

 کند.خواشد مانع کارش شود اما توانم را ندارد و دسد علی را رشا میامیر می  -8ن 

 بیند.شید علی را نمی وقتی امیر به خودش می  -10ن 

 کند.امیر به دنبال علی به اطراف شنا می  -11ن 

 زند.امیر بیهوده علی را صدا می  -12ن 

 برد.امیر خوابم می  -14ن 

 پ شش.: رسیدن صبح و شمدن قایق نجات

 زند.کند وعلی را صدا میامیر چش. باز می  -1ن 

 خورد.عراقی تکان می  -3ن 

 شید.ا  از ته دشد میصدا  تلمبه  -4ن 

 برد.دسد بی رمقم را بالا می امیر  -5ن 

 شود.صدا بلندتر می  -6ن 

 

  داستانتحلیل ساختار و ژرف ساخت    .2
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اند و اداماه منطقای و زماانی ا  باا شا. ترکیاد شادهصورتِ زنجیرهرفد ای  داستان بهشم پی

 یکدیگرند.

 رواید داستان، روایتی تک محور و ساده اسد و شیچ گونه پیچیدگی روایی ندارد.

زند و بعضای کند. اما دانا  کلی که جز به ضرورت حرف نمیاستان را دانا  کل رواید مید

کند. گاشی دانم او در حدّ مجاطد داستان اساد: »امیار چیزشا را ش. با شک و تردید بیان می

پور، ا  را چپاند تو دشان علی. به عراقی شا. دادر )منادنیشایی را تف کرد. انگار تکهانگار پولک

گیارد و چیزشاایی را عنوانِ راو  دانا  کل بهره می(. اما گاشی از اختیارات خود به147:  1388

گداد و کناد: » نای. شاوش و سساد میبیند برا  مجاطد بیاان میکه شجصید داستان نمی

شا  باازر )شماان: گدد بی شنکه بداند درسد روبرو  سرش اسد ای  سر بی تا  باا چشا.می

شا  از شب ساوختۀ امیار حتمااً ندیاده چش. -شد و ده پانزده متر دورترمی (، »صدا بلندتر148

 (149یک جلیقۀ نجات رو  شب بودر )شمان:   -بودند

شا  علی و امیر اسد. در عملیاتی کاه بارا  »دریا  شراممر، داستان دو ندر رزمنده به نام

شاوند. یارانشان شاهید میشود و شمۀ  روند، ناوچۀ شنها منهدم میانهدام سکو  ندتی عراقی می

ماندن و نجاات خودشاان تقالا علی و امیر تنها بازماندگان ناوچۀ »رخمر شستند که برا  زنده

کاوپتر اناد. تاا اینکاه شلیکنند. علی و امیر در انتظار ناجی، چشمشان را باه شسامان دوختهمی

ید شنها تبادیل باه یاأس رود و امکوپتر میشید، اما با شروع جنآ شوایی شلی)بالگرد( خود  می

شا  کور شده ش. شساد کاه در عملیاات انهادام شود. در کنار شنها یک افسر عراقی با چش.می

دشند. امیر کاه از نیارو  جسامانی سکو  ندتی اسیر شده. علی و امیر افسر عراقی را نجات می

ا علای باا زخا. کند، امابهتر  برخوردار اسد تا صبح روز بعد و رسیدن قایق نجات مقاومد می

 شود.رساند و شهید میعمیق پهلویم و خونریز  مداوم، شد را به صبح نمی

ا ، باورپاذیر  بیشاتر  باه گدتگوشاا  روایاد شا  گویشای و لهجاهگیر  از ویژگیبهره

پیچد، »بگ. مری. خان.، شنوز تاا دو تاا خشااب بجشد؛ زیرا صداشا  بیشتر  در داستان میمی

اند. اهت یه تیر لامصد ... بعدش تاا مهموناا پانزدش. چاپ کرده  ارت عقد برا ش. خالی نکردم، ک

 (.  125: 1388پور،  خاکر )مندنی ری. سرنقل بجورند، می

خواشد شن را تا سرحدّ گویی دارد بدی  سبد اسد که نویسنده میای  داستان، حالد خاطره

صورت گسترده باا معاانی یق )...( بهچی  یا علامد تعلممک  تصویر  کند بدی  منظور از نقطه

گوید: کردن رواید میمتنوع در داستان استداده کرده اسد. راو  در شغاز داستان برا  تصویر 

کناد علای را کاه مجاروح (. وقتی امیر تلاش می123»بد شوردی.... خیلی بد شوردی....ر )شمان:  

ش شود. در جواب علی که درمانده شده شوشده، وادار کند تا دسد و پا بزند و شنا کند مبادا بی

(. 124کا...ر )شماان:  کا... شایچپرسد؛ جوابم به ای  صورت اسد: »شایچو از باقی افراد می

کند. ای  ابهاام نومیاد  در عای  امیاد را ای  جمله مجصوصاً علامد تعلیق شن، ابهام ایجاد می
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شاود. باا علاماد لی بحرانی میکا نمانده اسد، وضعید ع دشد؛ یعنی اگر بگوید شیچنشان می

دشاد شا. دشد ش. اصل ماجرا را نشاان میتعلیق یا سکوت روایی که ای  تعلیق شن را نشان می

رغ. کثارت کاربردشاا  علاماد تعلیاق در ایا  کند. اما باهجستجو و تقلا  ماندن را میسّر می

ر ایا  قسامد کاه چی  به کار نرفته اسد. فقاط یکباار دداستان، در قسمد شخر داستان نقطه

شاود شدن و به پایان رسیدن زندگی یک رزمنده اسد، راو  یکبار دچاار تعلیاق میوصف غرق 

گوید: »چند دستی بر شب کوفد کاه باه سامتی زده اسد؛ وقتی مییعنی در تصویرگر  حیرت

چی  در اینجا، بیان حیرت تماشااگر  (. نقطه148شنا کند. پیم نرفد... رمق نداشدر )شمان: 

  اسد. در موارد قبلی در دسد و پا زدن و گدتگو  دو رزمنده و در حاشیۀ شن یاک عراقای راو

خواشاد مجروح، استدادۀ دقیقی برا  تصویرکردنِ حالد شنان انجام داده اسد؛ خصوصاً وقتی می

درماندگی و انتها  کار علی و حالات امیر شنگام از دساد دادنِ دوساد و شمارزمم را وصاف 

 (.  147ور چرخید. داد زد: علی!... علی!ر )شمان:  کند: »دور تا د

 

 گیرینتیجه
ا  با ش. ترکید صورتِ زنجیره»رنآ شتم نیمروز ر به  رفد داستانیازده پیمقدماتی و  رفد  پی

گوناه پیچیادگی روایای در شن دیاده داستان روایتی ساده و تاک محاور دارد و شیچای   اند.  شده

درگیر  انسان با حیوان و پیروز  خو  حیوانی و بازگشد انساان ساخد داستان،  شود. ژرفنمی

ا  با شا. صورتِ زنجیرهبهنیز  »دریا  شراممررفد داستان شم پی اسد. اوشا  اولیه به خصلد

اند و ادامۀ منطقی و زمانی یکدیگرند. رواید داستان، روایتی تک محور و ساده اساد ترکید شده

   کند.ارد. داستان را دانا  کل رواید میگونه پیچیدگی روایی ندو شیچ

پور برا  ترغید خواننده به شمراشی با مت ، باه جاا  شنکاه اطّلاعاات خاصای از شغااز مندنی

کند تا شمراشی خواننده را با داستان بیشاتر کناد؛ داستان به او بدشد از علامد تعلیق استداده می

بارا  جباران خالاء ناورپرداز  ساینما و بدی  صورت به عوض استداده از ماشیّد خطای زباان،  

شورد، تا خواننده را شمراه ساازد، قسامتی از نقّاشی، به استداده از امکانات سینما و تصویر رو  می

 وسیلۀ علامد سجاوند  سه نقطه)...( ایجاد کرده اسد. شا را بهای  تعلیق

ه رناآ شتام انتقااد  اساد؛ موضاوعی کاه در داساتان با  نویسنده نسبد به جناآ  دیدگاه

نیمروز  درموردِ سرباززدنِ سروان مینا شنگام مواجهه با پلنآ و عدم تیرانداز  و  برا  کشات  

پلنگی که قاتل دختر اوسد، نشانۀ روشنی از بیزار  از جنآ اسد تا بتواند تداوت ذاتی انسان باا 

یانگر مصاائد نیز ب  جنگی و نظامیشا   پور به شجصیدمندنیبجشی  درندگان را نشان دشد. عمق

ساخدِ درگیر  انسان با حیوان و پیروز  خو  حیوانی ژرفجنآ و ضرورت پرشیز از نزاع اسد.  

 .نیز متناسد با بیان عوارض و مضرات جنآ اسدشا  اولیۀ او و بازگشد انسان به خصلد
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جنآ را از منظار  دیگار نگریساته اساد؛ تعاارض و تضااد    »دریا  شراممر،نویسنده در  

اناد باه اند اما موقعی کاه در دریاا افتادها  کشت ِ دشم ، جان خود را به خطر افگندهعجید؛ بر

»دریا  شراممر، تنها داستان جنآ و شتم و کینه کنند تا نجاتم دشند.  سرباز دشم  کمک می

شا  سربازان ایران اسد. سربازانی کاه بارا  دفااع از مارز و شا و فداکار نیسد. داستان دلاور 

گیرند. علی که ظاشراً برا  جلد نظر نامزدش داوطلد شده، تا انتقاام ان را به باز  میبومشان ج

دفاع و نابیناا  دشام  مواجاه اسلحه، بیشوشر سابقم، سروان شذر  را بگیرد، وقتی با سرباز بی

چرباد و بارا  نجاات او اش میاش بار کیناهکناد و حاا انساانیشود، جنآ را فراموش میمی

شا  داساتان سایاه یاا سادید یاا اساطوره نیساتند اندازد. شجصایدبه مجاطره می  اش رازندگی

شا  واقعی؛ خش.، کینه، ندرت، عشق، ترس و امید، باور داساتان را شایی واقعی با شمۀ حاانسان

 سازد.  شسان می

 مشارکت نویسندگان

 .دانداشته مشارکد پژوشم حاضر شا بجم شمه نگارش و اجرا طراحی، در نویسندگان تمام

 

 کر و قدردانی تش 

 یا تجار  عمومی،  شابجمدر   مالی تأمی   شاسازمان از مالی کمک گونهچ یش تحقیق ای 
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 منابع
، ترجماۀ محمدرضاا رواید در فرشنآ عامیانه، رسانه و زنادگی روزماره  .(1380برگر، شرتور شسا )

  ، تهران: سروش.1لیراو ، چ

تهاران: ، 1، ترجمۀ محمد شهبا، چ)شکل و کارکرد رواید(  شناسیرواید    .(1391پرینا، جرالد )

 مینو  خرد. 
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»تحلیل پیرناآ در داساتانها  کوتااه   .(1394پور، قدرت؛ بجشی، مری. )؛ قاس.منوچهرتشکر ،  

شا  زبان و ادبیات ششتمی  شمایم پژوشمپور بر مبنا  بوطیقا  فرمالیس.ر،  شهریار مندنی
   .551-570،  فارسی

 : شگه.تهران، 2، چو محمد نب ۀ، ترجمبوطیقا  ساختارگرا  .(1382) تودوروف، تزوتان

 انوشایروان  ترجماۀ(،  شاایی ناو درباارۀ حکایادپژوشم)  بوطیقا  نثر  .(1388)  تودوروف، تزوتان

 ، تهران: نی.1پور، چگنجی

، 1حارّ ، چ ابوالدضل ترجمۀ، شناختی بر روایدزبان- درشمد  نقادانه .(1383تولان، مایکل جی )

 تهران: بنیاد سینمایی فارابی.  

پور: شا  شاهریار منادنیفضاشا  شتروتوپیایی )دگرساان( در داساتان» .(1403) توحید،  تیمور 

 . 91-49(،  65)17،  نقد ادبیر، مکان محور  -خوانشی فضا
doi: 10.48311/ lcq.17.65.49 

، جناآ(داساتان بلناد رماان و  بیسد یو بررس )نقد دگاهید سهجنآ از  .(1386)  محمد،  فیحن

 ، تهران: صریر. 1چ

شثاار ادبای در شداد اثار  ۀگانبررسی عناصر شدد)  از زمینه تا درونمایه  .(1383ید )خانیان، جمش
 ، تهران: سورۀ مهر. 1، چ(ه از نویسندگان ایرانیداستانی کوتا

صادا   در دیادپور: نقام زاویاه شا  منادنی»ساختار صدا در داساتان .(1389)  فرشتهرستمی،  

 .125-99(،  6)2، بوستان ادبداستانر، 

، 1، چحار ، ترجماۀ ابوالدضال  رواید داستانی: بوطیقا  معاصر  .(1387، شلومید )کنانانریمو

 .وفرنیلتهران: 

مادرن   شا داساتاندر    پلیدشاهر شا   (. »بررسی مؤلده1401سلطانی، فاطمه؛ خداداد ، نگار )

 .  29-52،  (18)6،  شا  ادبینامه مکتدپژوشمپورر.  مندنی

داستانی، بررسی مدهوم گروتسک و   ادبیات»گروتسک و    .(1391شربتدار، کیوان؛ انصار ، شهره )

(، 2)2،  ادبیات پارسی معاصارپورر،  کوتاه شهریار مندنیشا   شا  شن در داستانکاوش مصداق 

105-121. 

، 1، چ: نقدشایی بر ادبیاات داساتانی معاصار ایاران1بازتاب  .(1384)  بهدرمهر     و  فرزانه،  پورکرم

 شیرمند.تهران: 

 ، تهران: مرکز. 1، ترجمۀ عباس مجبر، چقدرت اسطوره .(1377کمپبل، جوزف )

ا  شدن زمان در »اسطوره  .(1390اله )، جلیلشندوالانیه؛ فاروقی  محمد ، ابراشی.؛ صادقی، سم

 .166-137(،  70)19،  فصلنامۀ زبان و ادبیات فارسیپورر،  چند داستان کوتاه شهریار مندنی

شا  شاهریار پیم نمون و انواع شن در داستان  .(1391طاشره )،  محمد حسی  و کریمی،  محمد 

 .  109-96(،  1)1،  معاصر فارسیدوفصلنامه نقد داستان ، مندنی پور
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پورر، کوتاه شاهریار منادنی داستانکنشی اسطوره و استعاره در »برش.  .(1392محمد ، ابراشی. )

 .45-29(، 58)  17،  پژوشی ادبیفصلنامه مت 

، 1نباو ، چ محماد و مهاجر مهران ترجمۀ، ادبی  شانظریه دانشنامه .(1385مکاریک، ایرناریما )

 .شگه: تهران

، 1چ  ،شا  داساتان ناو(شا، شگردشا و فرم)سازه  شهرزاد  ارواح شهرزاد  .(1383پور، شهریار )یمندن

 تهران: ققنوس. 

 ، تهران: مرکز. 5، چماه نیمروز .(1388پور، شهریار )مندنی

 : چشمه.تهران، 2، چصدسال داستان نویسی ایران  .(1386)میرعابدینی، حس  

 یشناسامعنا-و نشاانه  ساازیکانوند، یاروا   کربنادیپ »  .(1403)  موریت،  ریشهلا و مالم ،  ناصر

 :doi. 78-49، (2)2، و کااربرد هیا: نظریشناسازبان  شاپژوشم، مروزریداستان کوتاه ماه ن

10.22034/jls.2024.140795.1077 
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